
محاسبه
برای شایعه پراکنی

شــاید باور نکنیــد امــا هفته نامه 
تایم براســاس یک پژوهــش به ایده 
رسیده  درباره شــایعه پراکنی  جدیدی 
اســت؛ ایده ای که حتی ما را در انتشار 
یا  انتشــارنکردن متــن آن دودل کرده 

است.
اوریل فلدمن هال، اســتاد دانشگاه 
براون، در یادداشــتی استدلال می کند 
که باید نگاه خود را به شــایعه پراکنی 
تغییــر دهیــم. او می گویــد برخلاف 
تصور رایج که شایعه را نوعی ضعف 
اخلاقی می داند، این رفتار در حقیقت 

نوعی هوش اجتماعی است.
البته این اســتاد علوم شــناختی و 
این  روان شناســی و همکارانــش که 
تحقیق را انجام داده اند اشاره نکردند 
این هوش اجتماعی از نوع دردسرساز 
است. از نظر آنان، شایعه پراکنی فقط 
نقل خبر یا بدگویی ساده نیست، بلکه 
نیازمنــد محاســبات ذهنــی پیچیده 
اســت:  اجتماعی  درباره شــبکه های 
کشــف اینکه چه کســی با چه کسی 
نزدیک اســت، چه کسانی محبوب اند 
و اطلاعــات در ایــن شــبکه چگونه 
تازه گروه  جابه جا می شــود. پژوهش 
او در دانشــگاه براون نشان داده است  
بسیار  انســان ها هنگام شــایعه گویی 

حسابگرانه عمل می کنند.
از نگاه نویســنده، این فرایند شبیه 
یک الگوریتم اجتماعی است: مغز ما 
پیش بینی می کند اگر چیزی را بگوییم 
چگونه در شــبکه منتشــر خواهد شد  
و بعد تصمیم می گیرد بهترین مســیر 
بــرای انتقال آن چیســت. بــه همین 
دلیل، شایعه پراکنی را می توان شکلی 
از هوش و ســازوکار بقا دانســت که 
از گذشــته های دور تا امــروز در میان 

انسان ها وجود داشته است.
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حالا دیگر دو سالی می شود که زنان موتورسوار در سطح شهر تردد می کنند. 
اولین بار در زمان مراجعه به مجتمع قضائی صدر در حوالی خیابان شیخ بهایی 
تهران، موتورسیکلت ســواری را دیدم که از وســیله نقلیه پیاده شد و موتور را در 
پیاده رو پارک کرد. هنگامی که کلاه کاســکت را از ســر برداشت، تازه متوجه شدم 
یک زن اســت. خانم وکیل به موتور قفل زد و کیفش را برداشــت و رفت سمت 
مجتمع قضائی. البته دیگر حضور خانم های موتورســوار تعجب برانگیز نیست و 
مثل دیگر کشورها از این وسیله نقلیه ارزان، سریع و کم مصرف برای آمدوشد های 
روزانه استفاده می کنند. اما هنوز که هنوز است، صدور گواهینامه موتورسیکلت 
برای زنان به یک کلاف سردرگم تبدیل شده است؛ پلیس خود را مجری و مکلف 
بــه اجرای قانــون می داند و دولت با همدلی با جامعه، وعــده ارائه برای لایحه 
جهت اصلاح قانون را داده است. البته حقوق دانان بیکار ننشسته  و راه حل هایی 
ارائه کرده اند. دکتر حســن محســنی، اســتاد دانشــکده حقوق و علوم سیاسی 
دانشــگاه تهران، چنین نظر داده اند: «ما بر اســاس رأی وحدت رویه شماره ۱۱۹۰ 
مورخ ۱۳۳۶/۳/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشــور که موتورسیکلت را وسیله 
نقلیه و مشمول تشدید مجازات رانندگان دانسته و رانندگی با آن را نیازمند داشتن 
پروانه تلقی نموده، گواهینامه رانندگی برای موتورســیکلت را الزامی می دانیم. 
در وضعیــت فعلی حکم تبصره ماده ۲۰ قانون راهنمایی و رانندگی را که صدور 
گواهینامه رانندگی موتورسیکلت را در صلاحیت نیروی انتظامی اعلام کرده، نافی 
حکم و الزام رأی وحدت رویه بالا درباره همگان صرف نظر از جنســیت نیســت. 
اگــر نیروی انتظامی به اســتناد آن تبصره از دادن گواهینامه بــه زنان خودداری 
کنــد چون در هر حــال گواهینامه نوعی اماره مهارت اســت و داشــتن آن برابر 
رأی فوق برای رانندگی الزامی اســت، ایشــان می توانند از کانون ها و انجمن های 
موتورسیکلت سواری مانند فدراسیون موتورسیکلت سواری و اتوموبیل رانی یا هر 
مرجع خصوصی که توانایی آموزش دادن و مهارت افزایی دارد، چنین گواهینامه ای 

دریافت کنند». ریشه مشکل تبصره ماده ۲۰ «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» 
(مصوب ۸ اسفند ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی) است که بیان می کند: «صدور 
گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری 
اسلامی ایران است». خبر جدیدی که انگیزه نوشتن دوباره در این باره شد، سخنان 
سخنگوی فراجا در آغاز هفته نیروی انتظامی بود. سردار منتظرالمهدی ۱۰ مهرماه 
بیان کرد:  هم زمان با آغاز هفته انتظامی با شعار پلیس مقتدر، مشارکت همگانی 
و جامعه امن، پلیس خدمات بیشــتری  را در کمتریــن زمان ممکن به مردم ارائه 
می کند . او ادامه داد: ثبت نام و صدور گواهینامه موتورسیکلت نوجوانان ۱۶ ساله 
پسر، برای موتورهای ۵۰ سی سی و ۱۲۵ سی سی آغاز می شود ». قید «پسر» نشان 
می دهد که هنوز خبری از ارائه گواهینامه به دختران نیســت. نکته ای که جلب 
توجه می کند، تغییر «آیین نامه راهنمایی و رانندگی» برای کاهش سن متقاضیان 
اســت. برای روشن شدن مطلب نیاز به بررسی سلســله مراتب قوانین و مقررات 
داریم. در عالم حقوق، قوانین از نظر جایگاه و مرجع تصویب به سه دسته تقسیم 
می شود: نخســت، «قانون اساسی» که در همه پرســی ها تصویب می شود و در 
رأس قرار دارد؛ دوم، «قانون عادی» به مصوبات مجلس شــورای اســلامی گفته 
می شود که در رده بعدی قرار دارد؛ و سوم، «مقررات» شامل آیین نامه، بخش نامه، 

دستورالعمل و نظایر آن بوده که معمولا در دولت به تصویب می رسد. در زمینه 
موتورسیکلت دو متن داریم: «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» در ۳۵ ماده و 
مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۸۹ و «آیین نامه راهنمایی و 
رانندگی» در ۲۲۳ ماده در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۸۴ به تصویب هیئت وزیران رسیده 
اســت. در صدر این مصوبه، به پیشنهاد دو وزارتخانه کشــور و راه و ترابری و در 
ذیل آن امضای محمدرضا عارف، معاون اول وقت رئیس جمهور که اداره جلسه 
هیئت وزیران را بر عهده داشته، دیده می شود. جالب اینکه در ماده ۲۷ شرط سنی 
راندن موتورسیکلت با حجم موتور تا ۲۰۰ سی سی، ۱۷ سال تعیین شده است. به 
نظر می رسد با توجه به صحبت های سخنگوی فراجا و پذیرش افراد ۱۶ساله، این 
آیین نامه اصلاحیه ای داشته، در غیر این صورت کاری غیرقانونی و خلاف مصوبه 
دولت صورت گرفته است. از این اصلاحیه می شود راه حلی برای صدور گواهینامه 
موتورسیکلت برای زنان پیدا کرد. هیئت وزیران می تواند همان گونه که شرط سن 
۱۷ سال را به ۱۶ سال کاهش داده، با اصلاح در آیین نامه راهنمایی و رانندگی، در 
مــاده ۲۷ عبارت «زن و مرد» را بعد از عبارت «هر درخواســت کننده» بگذارد که 
دست نیروی انتظامی برای صدور گواهینامه موتور سیکلت زنان باز باشد. ممکن 
اســت گفته شود با توجه به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، 
فقط صدور گواهینامه مردان بر عهده نیروی انتظامی اســت. در پاســخ باید بیان 
شــود در عالم حقوق می گویند: «اثبات شــیء نفی مــا ادا  نمی کند»؛ یعنی تأیید 
موضوعی، به معنی نفی بخش دیگر نیست، در نتیجه نیروی انتظامی منعی برای 
صدور گواهینامه برای زنان ندارد. انتظار می رود همان گونه که در صدر آیین نامه 
رانندگی سال ۱۳۸۴ دیده می شود، وزیر کشور (با سابقه ریاست بر پلیس راهنمایی 
و رانندگی) و وزیر راه (تنها بانوی عضو دولت) پیشــنهاد اصلاح آیین نامه را برای 
حل معضل صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان بدهند. در این صورت دیگر نیازی 

به تصویب در مجلس نخواهد بود و ریش و قیچی دست دولت است.

راه حل ساده برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان

روزها

گیسو فغفوری: روز ۱۶ مهرماه روز ملی کودک بود. در گوشه 
و کنار تهران و ایران، ســمینارها و ســخنرانی های متعددی 
برای تحلیل جایگاه کودک برگزار و درباره بایدها و نبایدهای 
کودکان سخن گفته می شود. چندین برنامه تفریحی توسط 
فعالان کــودک برنامه ریزی و اجرا می شــود؛ موزه ها برای 
کودکان رایگان  و حتی قرار شد دو مجری زمان کودکی پدر و 
مادرها، یعنی الهه رضایی و گیتی خامنه، در برنامه ویژه ای 
برای روز کودک حضور داشته باشند. سعی شد برای کودکان 
چند فیلم ســینمایی رایگان اکران شود. حتی چندین برنامه 
خاص روز کودک و محیط زیســت در گوشــه و کنار کشور از 
سیستان و بلوچستان تا همدان برگزار می شود. اما در کنار این 
برنامه ها به نظر نمی رسد کودکان در نظر مدیران، مسئولان 
و وزرا جایگاه خاصی داشــته باشــد. البتــه رئیس جمهور 
پزشــکیان یک برنامه خاص برای آمــوزش و تغییر برنامه 
تحصیلــی مدارس در نظــر گرفته اســت و از آغاز فعالیت 
خود به  طور مداوم تغییر شــیوه آموزش را پیگیری می کند. 
با وجود این، انگار این مســئله فقط دغدغه خودش اســت 
و دیگر وزرا چندان با او همراه نیســتند؛ به ویژه وزیر آموزش 
و پرورش که به نظر می رســد با دنیای کنونی و تغییرات آن 
فاصله زیادی دارد؛ از عدم تغییر مدیر کانون پرورش فکری 
گفته تا شــرایط خاصی که کودکان سیستان و بلوچستان در 
ویدئوها از آن ســخن گفته اند یا عکســی که از یک مدرسه 
منتشــر شــد و نیمی از دانش آموزان یک کلاس  روی زمین 
نشسته اند و در حال گوش دادن به سخنان معلم هستند. اگر 
بخواهیم فقط به اخبار یک هفته گذشته توجه کنیم، موارد 
متعدد هستند مانند فرصت های نابرابر کودکان روستایی و 
شهری چه در آموزش و چه در زندگی. وضعیت معدل پایه 
دهم، یازدهم و دوازدهم که حدود ۱۱ اســت و این موضوع 

را مطرح می کند که آیا ســؤال های امتحانی این قدر سخت 
است یا دانش آموزان این قدر بی سواد هستند؟ یا حتی میزان 
بالای پوسیدگی دندان در بین کودکان که قرار است از اواخر 
مهرماه در برخی مناطق شیر پاستوریزه توزیع شود. به اینها 
بایــد ترس و اضطرابــی را که پس از جنــگ ۱۲ روزه در بین 
کودکان برخی شــهرها پدید آمده نیز اضافه کرد؛ شــرایطی 
که بسیاری نگران هســتند نکند دوباره تکرار شود.  برخی از 
خانواده هــا مدام این موضوع را در نظــر می گیرند و نگران 
تجربه دوباره آن روزها هستند. از آن طرف، بحث تحریم ها 
و فعال شدن مکانیسم ماشه نیز این روزها جزء دغدغه های 
خانواده هاســت و به نظر می رسد دولتمردان به تأثیرات ریز 
و درشــت آن بی تفاوت هســتند. دلاری که به ۱۱۵ رسید و 
فضای متشنج خانواده ها که نگران فردای نیامده است و در 
جمع های خانوادگی از آن سخن می گویند. از سویی، هرچند 
برخی خانواده سعی می کنند درباره نگرانی های خود بابت 
شرایط اقتصادی سخن نگویند، ولی محیط خانه ها در تنشی 
پنهان اســت. تنش پنهان بابت آینده کودکان، نگرانی بابت 
اینکه وضعیت دارو و درمان چه می شود، وضعیت تغذیه و 
مواد مورد نیاز رشد کودک تأمین خواهد شد یا حتی می توانند 
شــهریه مدارس و کلاس های متعدد کودکان خود را تأمین 
کننــد؟ اگر به آمار هم رجوع کنیم، درمی یابیم  حتی پیش از 
این شرایط نیز مصرف گوشت از سبد برخی خانواده ها حذف 
شــده است. شاید گفتن اینکه میزان التهاب ها در جامعه ما 
زیاد است، حرفی تکراری باشد. دولت نیز هر روز با ماجرایی 
روبه رو اســت و گاهی برای حل آنها زمان و امکانات کافی 
ندارد. با این شرایط روز ملی کودک در حالی برگزار می شود 
کــه فرصت برنامه ریزی برای کودکان نه در خانواده و نه در 

جامعه فراهم نیست.

کودکان بی آینده

فرزند استاد حسن ریاحی به رسانه ها اطلاع داده 
اســت «حال پدرش رو به بهبود است». آریا ریاحی 
دربــاره آخریــن وضعیت خالق ســرود ملی گفت: 
«به دنبال اتفاقی که بــرای پدر رخ داد، عملی روی 
ایشــان مبنی بر تخلیه خون ریزی مغز انجام گرفت 
که این عمل نیاز به ســه الی شــش مــاه ریکاوری 
دارد». او ادامــه داد : «البته خوشــبختانه این عمل 
با موفقیت به انجام رســید و پدر در حال حاضر در 
ســلامت کامل هســتند و وضعیت حافظه شان نیز 
مناســب اســت. در تلاش هســتیم تا طی یکی، دو 
ماه آتی به طور کامل سلامتیشــان به دســت بیاید 
و بتوانند ترم آتی در دانشــگاه برای تدریس حضور

 پیدا کنند».

۳
ماه

خانه قاضــی دادگاه حــوزه کارولینای جنوبی 
که اخیــرا علیه رئیس جمهور، دونالد ترامپ، حکم 
داده بود، در آتش سوخت. علت آتش سوزی هنوز 
مشخص نیســت و اداره  اجرای قانون ایالتی اعلام 
کرده  در حال تحقیق درباره این حادثه است. دایان 
گودستین، ۶۹ ساله، شاهد سوختن کامل خانه  خود 
به ارزش یک و نیم میلیون دلار در آتش بود. ســه 
نفر نیز بر اثر آتش ســوزی دچار جراحت شدند و در 
بیمارســتان بستری هستند . همســر قاضی، آرنولد 
گودستین سناتور پیشــین دموکرات ایالت، در میان 
مجروحان اســت. او برای فرار از آتش مجبور شــد 
از خانه بپرد و ســپس از منطقه  باتلاقی پشت خانه 

نجات داده شد.

یک
قاضی

هرچه سریع تر بس کنید!

امروز احساس می کنم که ما واقعا نیاز داریم 
در یــک زمینه هایــی بــس کنیــم. در زیر به 

بعضی از این موارد اشاره می کنیم.

۱. ساختن مجسمه
بعــد از انتقاداتی که به ســاختن مجســمه های 
شــیر شــد و مردم گفتند این دیگر ســلطان جنگل 
نیست، بیشتر شبیه به معاونت صندوق بازنشستگی 
جنگل است، مجسمه ســازان قبول کردند که دیگر 
شیر نســازند و الان رو آورده اند به ساختن مجسمه 
افراد. چند وقت پیش در مراســم تجلیل از رســول 
کربکندی، پیش کسوت فوتبال اصفهان، سردیسی به 
ایشان هدیه دادند که خود آقای کربکندی یک لحظه 
شک کرد که نکند آمده مراسم یادبود مرحوم نجف 
دریابندری. چند ماه پیش هم ســردیس امیرحسین 
زارع (کشــتی گیر) را ســاخته بودند که هرچه زارع 
می گفت این را نصب نکنید، شــبیه به من نیســت، 
مسئولان می گفتند ما یک قدم برداشتیم، تو هم یک 
قدم بردار، خودت را شــبیه به این بکن! از همین رو 

خواهش می کنم ساخت مجسمه را بس کنید.

۲. مناظره جلیلی و روحانی
از وقتی آقای پزشــکیان آمد و گفت ما نباید دعوا 
کنیم، به  طرز عجیبی دعواها در فضای سیاســی بالا 
گرفته اســت. این قضیه مناظره هم دیگر شــورش 
درآمــده. یک روز این دیس می کند، یک روز آن یکی 
دیس بک می دهد. ســؤالم این اســت که شما مگر 
رپریــد؟ اصلا ایــن مناظره یعنی چه؟ ســعید جان! 
قربون اون عمق راهبردیت بشــم. شــما اصلا چرا 
این مســئله رو مطرح می کنــی؟ مناظره های قبلی 
آقای روحانی رو ندیدی؟ خدا وکیلی من جات بودم 
شــفاهی اصلا درگیر نمی شــدم. می گفتم من اینجا 
راحت نیســتم، بیا بریم تلگرام چت کنیم. قبول کن 
تو هم مثل منی. تو فضای مکتوب شانست بیشتره. 
سخنی هم دارم با آقای روحانی. آقای روحانی! شما 
چرا می خوای مناظره کنی؟ باز آقا سعید رو می گیم 
دولت نداشــته، تو دلش مونده، شما که هشت سال 
دولت داشــتی دیگه. گفتنی ها رو گفتی. دستاوردها 
هم که مشخصه. دیگه چه مناظره ای؟ تهش قراره 
چی بشــه؟ نفع عمومیش چیه؟ من علی ضیاوار از 
هر دو عزیز خواهش می کنم روی همدیگر را ببوسند 

و بس کنند.

۳. فوتبال
اخیرا یک کارزاری راه افتاده به نام «درخواســت 
منحل کــردن فوتبال ایران» کــه یک جور بس کردن 
ورزشــی اســت. من بشــخصه اول یک مقدار گارد 
داشتم در مقابل این کارزار و می گفتم بالاخره فوتبال 
را بــا این همه علاقه مند که نمی شــود تعطیل کرد، 
ولی وقتی دیدم عزیزان فدراسیون برای آماده سازی 
تیم ملی برای جــام جهانی یک بــازی تدارکاتی با 
تانزانیا تدارک دیده اند که در این لحظه واقعا دستم 
رفت ســمت امضــای کارزار. بــرادران! واقعا بس 
کنید آماده ســازی برای جام جهانی را. نمی خواهد 
شما زحمت بکشــید. آخر تانزانیا را از کجا آوردید؟ 
این کشــور حتــی به ذهــن آقای احمدی نــژاد هم 
نمی رســید، چطــور بــه ذهن شــما رســید؟ اصلا 
خــود تانزانیا می دانــد فوتبــال دارد؟ انصافا نیایید 
بگوییــد ما تحریمیم و فلان که دیگر قدیمی شــده.

بس کنید این کارها را!

طنزخوانی
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ابراهیم ایوبی
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